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 چکیده  
حسام خوسفی است که نامه، اثر ابنهاي شاخص حماسۀ دینی در ادب پارسی، مثنوي خاورانیکی از نمونه

هاي خـاوران بـه   در سرزمین) ع(هاي سپاه اسلام به فرماندهی حضرت علی جنگشرح در قرن نهم و در
 .رشتۀ نظم کشیده شده است

هاي آن و نیز احوال و علل پیدایش و نمونه ، حماسۀ دینی و1در این پژوهش، نخست دربارة حماسه
ماسی و دیگر نکات هاي ح، جنبهنامهخاوراناز معرّفی مختصر ایم و پسحسام خوسفی سخن گفتهآثار ابن

اسـاس  ایـم بـر  در پایان کوشیده. ایمشمردهبر تفصیلبه را هاي سبکی این اثره، معایب و ویژگیقابل توج
 .دست دهیمهاي این حماسۀ دینی بهترین ویژگیاندازي از مهمشده، چشممطالب و شواهد ذکر

هـاي  پردازي، جنگ، و عناصر و نیروقهرماناز قالب داستانی، در این اثر، عناصر سازندة حماسه، اعم
هاي لفظ و حوزهحسام از شاهنامۀ فردوسی درالعاده، آشکارا نمود یافته است و تقلید تمام و کمال ابنخارق

ه در ایـن حماسـه    از دیگر جنبه. گر استروشنی جلوهپردازي و نیز محتوا، بهشیوة سخن هاي درخور توجـ
هاي زیباي شـاعر را ذکـر   یافتن نوع ادبی غنایی، تعصبات مذهبی و مناجاتمودگونه، نتوان بیان طنزمی
برخی نقاط ضعف در پردازش داستان، حشو، اشکال در وزن و : اند ازترین معایب این اثر عبارتمهم. کرد

 شـاهنامۀ به تقلید از  نامهخاوراناز آنجا که . هایی در نحو و تصاویر شعريقافیۀ برخی ابیات و نیز اشکال
شود و بالعکس، فردوسی سروده شده است، هیچ اثري از سبک شعري رایج در قرن نهم در آن دیده نمی

 .آثار کهنگی سبک در آن، کاملاً مشهود است
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 مقدمه. 1

از انواع ملیّ، دینی و تاریخی، بخشی عظیم از گنجینۀ ادب پارسی را بـه خـود    متون حماسی اعم 
این، لازم و شایسته است که تصحیح، نقد و تحلیل این آثار، مـورد توجـه    اند؛ بنابر دادهاختصاص 

  خاص اهل ادب قرار گیرد.
یـابیم بیشـتر    مـی  گرفته دربارة نوع ادبی حماسه در با جستجویی مختصر در تحقیقات صورت

اش  شـاهنامه فردوسـی و   افزار، سـمینار و... بـه   نامه، نرم از کتاب، مقاله، پایان ها اعم  این پژوهش
کنند؛ حال آنکـه غالـب آثـار     یا کلیاتی را دربارة حماسه و آثار حماسی بیان می اختصاص دارند و 

فـیلم، چـاپ سـنگی و نسـخۀ خطّـی در       قالـب میکـرو   اند. صـرفاً در  حماسی حتیّ تصحیح نشده
ر خوانندگان و پژوهشگران اختیا راحتی در ها وجود دارند و به همین صورتها نیز معمولاً به کتابخانه
  گیرند. قرار نمی

، اثـر  نامـه  خاورانخود، حماسۀ  حد توان علمی ایم در بر این اساس، در پژوهش حاضر کوشیده
دسـترس و   حسام خوسفی را معرّفی، تحلیل و بررسی کنیم. با توجه بدانکـه اصـل کتـاب، در    ابن

ایم. در  ، اساس کار قرار دادهنامۀ پارسی تازیان نام اي از آن را به استفاده از آن مقدور نبود، خلاصه
  ایم. هاي تزئینی تهران گنجانیده ، نسخۀ موزة هنرنامه خاورانجاي مقاله، تصاویري را از  جاي

اختصار دربارة حماسه، حماسۀ دینـی، علـل پیـدایش ایـن قسـم       در آغاز بحث، لازم است به
  هایی از آن سخن گوییم. حماسه و نمونه

  هاي آن دینی، علل پیدایش و نمونهحماسۀ . 2
دسـت   از آنکه حماسۀ دینی را بشناسیم، لازم است تعریفی از حماسه در معناي عـام آن بـه   پیش

معنـی دلیـري، دلاوري و شـجاعت اسـت و در      حماسه در لغـت، بـه  :«دهیم. سیما داد می گوید 
رزمی، به سبکی... فخـیم   محور موضوعی جدي و اصطلاح، شعري بلند و روایتی... را گویند که بر

شـفیعی کـدکنی حماسـه را بـدین صـورت تعریـف       »). حماسه: «1382(داد، » سروده شده باشد
روایی بـا زمینـۀ قهرمـانی و صـبغۀ قـومی و ملّـی کـه         -حماسه، شعري است داستانی«کند:  می

  ).10: 1352(شفیعی کدکنی، » حوادثی بیرون از حدود عادت در آن جریان دارد
  هاي زیر باشد: ن دو تعریف، حماسه باید داراي ویژگیاساس ای بر

دنبـال   قالب روایت و داستان عرضه شود و بیانگر سلسلۀ حوادثی بـه  الف) اثر حماسی باید در
  یکدیگر باشد.
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هـاي مـادي و    بودن نیـرو  نظر دارا که از -ناپذیر فوق بشري، نیرومند و شکست ب) قهرمانی ما
اي کـه محـور    راسر حماسه، حضور فعال داشـته باشـد؛ بـه گونـه    باید در س -معنوي، ممتاز است

  داستان و حوادث آن واقع شود و مخاطبان، حماسه را با نام او بشناسند.
طبیعی حضـور داشـته باشـند     العاده و عناصر ماوراء هاي خارق نوع داستان، باید نیرو ج) در این

  ).12تا  10: 1352(شفیعی کدکنی، 
ایـن، در آثـار حماسـی بایـد از      میان دو نیـروي متضـاد اسـت؛ بنـابر     د) حماسه عرصۀ جدال

خـوبی   هـاي جنـگ بـه    سخن گفته شود، میدان هاي فرد یا قومی ها و پهلوانی ها، دلیري جنگاوري
  روشنی نمایان شود. خوانی به توصیف گردد و صور خیال، مبالغه و رجز

 ـ واي داسـتان عرضـه شـود. در ادب    ه) حماسه باید در قالبی فخیم، استوار و متناسب با محت
انـد.   هاي خود را در بحر متقارب مثمن محذوف سروده از او فردوسی حماسه پارسی، دقیقی و پس

صـورت سـنّت درآمـده و تقریبـاً تمـام       از آنهـا، برگزیـدن ایـن وزن بـراي آثـار حماسـی بـه        بعد
ایـن، گـزینش وزن، بـراي     رانـد؛ بنـاب   گونه آثار خود را بـدین وزن پدیـد آورده   سرایان، این حماسه

  شود. شاعران مقلّد، امتیاز و حسن انتخاب قلمداد نمی
نظر اصل و منشأ، بر دو نوع  دیدگاه محتوایی، بر سه دستۀ ملیّ، دینی و تاریخی، و از حماسه از

سـازد و   طی قرون و اعصار می طبیعی و مصنوع قابل تقسیم است. حماسۀ طبیعی را یک ملّت در
مقابل آن، حماسۀ مصنوع، تقلیدي است از حماسۀ  کشد. در ري آن را به رشتۀ نظم میانجام، شاع سر

  ).28تا  26: 1353آورد (صفا،  اساس تخیل خود پدید می طبیعی که یک نفر آن را بر
  پردازیم. از ذکر این مقدمات، به بحث دربارة حماسۀ دینی می پس

  اند: دینی را بدین صورت تعریف کرده ، حماسۀسرایی در ایران حماسهمرحوم صفا در کتاب 
ممکن است موضوع حماسۀ تاریخی، زندگی یک یا چند تن از قهرمانان دینی باشد که با توجه 

ها که  وجود آمده باشد. این منظومه به حقایق تاریخی یا با آمیزش وقایع تاریخ و مطالب داستانی، به
انگیز و زیبـا   ان آنها ممکن است گاه بسیار دلاثر استادي و همچنین اعتقاد شدید دینی گویندگ بر

شـمار   هاي حماسی است و از این جهت باید در باشد نیز اغلب داراي بسیاري از خصایص منظومه
که اتفاقاً در زبان فارسـی،   -هاي حماسی را گونه منظومه آثار حماسی ملل، نام برده شود. من این

  ).28: 1353نامم (صفا،  نی میمنظومۀ حماسی دی -هاي بسیاري... دارد نمونه
  نامد و معتقد است: اي و تاریخی) می نوع میانین (میانۀ حماسۀ اسطوره کزاّزي حماسۀ دینی را از

هـا و   اند؛ امـا هنـوز زمینـه    اي شده اي، اسطوره شیوه اند که به هایی هاي دینی، حماسه حماسه
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 -هـا  ها، سرزمین داد ها، روي ها، چهره اند. در این حماسه دست نداده شان را از هاي تاریخی خاستگاه
تـوان گفـت کـه     اند. مـی  اي یافته رنگ و نمادین و اسطوره نمودي افسانه -اند آنکه هنوز تاریخی با

انـد، لیـک هنـوز پـایی در زمـین       هاي دینی، دستی بر آسمان اسطوره افشانده ها در حماسه چهره
انـد،   هایی آشنا و تـاریخی  آنکه چهره ها با افشرند. از آنجاست که قهرمانان این حماسه می تاریخ در
هـاي باسـتانی    حماسـه  یازند که تنها زیبندة پهلوانان هایی دست می هایی دارند و به کردار ویژگی

  ).  194: 1387هایی چون نیروي شگرف و کشتن دیوان و اژدهایان (کزّازي،  است؛ ویژگی
آید و روایتی اسـت از   هاي مذهبی حاکم بر جامعه دید می ها و نزاع اثر تعصب حماسۀ دینی در

م هـاي دینـی و... انجـا    خواهی شخصـیت  هایی چون: گسترش دین، خون هایی که با هدف جنگ
  یا وجهۀ مذهبی دارد. قسم حماسه شخصیتی دینی است و شود. قهرمان این می

انـد و   نـوع ملّـی   هـا از  حدود قرن پنجم و ششم هجري قمري، حماسه در زبان فارسی دري تا
  شوند. این مسئله خود دو علّت دارد: گزین دستۀ اول می هاي دینی و تاریخی، جاي سپس حماسه
هـایی   کنند و توجه شاعران به زمینه ها تغییر می بعد، اسلوب ن ششم بهنظر ادبی، از قر الف) از

هاي ملیّ سروده شـده و   شود. در این عصر، تقریباً تمام حماسه جز سرودن اشعار ملیّ معطوف می
  چیزي براي نظم و تدوین باقی نمانده است.

 ـ گرایانه و تعصب هاي ملیّ بعد، دیگر اندیشه ب) از این زمان به ژادي بـر ذهـن مـردم حـاکم     هاي ن
هـاي دینـی و تـاریخی،     اي، و علاقه به شخصیت هاي مذهبی و فرقه داري ها و جانب نیست و اختلاف

هـاي تـاریخی و    اي براي پیـدایش حماسـه   شود. این امر خود زمینه هاي پیشین می گزین گرایش جاي
  ).159تا  154: 1353شود (صفا،  دینی می

کنـیم و   صورت مختصر معرّفـی مـی   قاله، چند حماسۀ دینی را بهاکنون با توجه به موضوع م
  کنیم. تفصیل بررسی می حسام خوسفی را به ابن نامۀ خاوراناز آن،  پس

معلـوم اسـت.    : این مثنوي در عصر صفویه سروده شده و شـاعر آن، نـا  نامه قران صاحبالف) 
 ـ ةموضوع حماسه، قیام دینی حمـزه پسـر آذرك شـاري معـروف بـه حمـز       ن عبـداالله خـارجی   ب

هایی در سیستان، کرمان، خراسان و افغانسـتان تـا سـرزمین سـند      ه.ق) است که پیروزي213(م
ه.ق. پایان  1073، به سال نامه قران صاحبقران ملقّب شد. نظم حماسۀ  دست آورد و به صاحب به

  ).586تا  584ب: 1378یافت (صفا، 
هایی است که به وزنی جز وزن مشـهور حماسـه،    حیرتی: این مثنوي از معدود حماسه شاهنامۀب) 

در بحر هزج مسدس مقصور یا محذوف سروده شده است. ملاحّیرتـی تـونی در عهـد شـاه تهماسـب      
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هاي پیامبر (ص) و بزرگان مذهب شیعه به رشتۀ نظـم کشـیده    صفوي، این حماسه را با موضوع جنگ
  ).588تا  586ب: 1378است (صفا، 

از اسـیري لاهیجـی و اسـیري     نام اسیري (غیر حماسه را شاعري به اسیري: این نامۀ غزوج) 
هاي پیامبر اسلام (ص) به بحر متقـارب سـروده اسـت     شرح غزوه قاسم اسیري) در رازي و محمد

  ).589و  588ب: 1378(صفا، 
محمـد بـاذل، ملقّـب بـه      : این حماسه دو بخش دارد: بخش اول آن را میرزاحملۀ حیدريد) 
المـؤمنین   هـاي امیـر   گذشت پیامبر (ص) و علی (ع)، و کوشش وده و موضوع آن، سرخان سر رفیع

گذشت آن حضرت تا پایان خلافـت عثمـان و    انداختن دشمنان رسول، و سر براي نشر اسلام و بر
خـوردن آن حضـرت    شدن آن خلیفه است. ادامۀ داستان به خلافت علی (ع) تا زمان ضربت کشته
نام نجف، بخـش   ه.ق. شاعري به1135ب فندرسکی اصفهانی است. به سال طال پردازد و اثر ابو می

  ).593تا  589ب: 1378دوم این مثنوي را به بخش نخست آن پیوسته است (صفا، 
خان دنبلی، متخلصّ به مفتـون و موضـوع آن،    قلی الرّزاق بیگ بن نجف : اثر عبدنامه مختاره) 
  ).383: 1353مذهب (صفا،  مجاهد بزرگ شیعه عبیدة ثقفی، مبارز و هاي مختار بن ابی غزوه

علی متخلصّ به راجی و موضوع آن، شرح احوال پیـامبر و   بمان   : اثر ملاّحملۀ راجیو) کتاب 
هاي اوست. این حماسه در قرن سـیزدهم هجـري قمـري بـه نظـم       گذشت علی (ع) و جنگ سر

  ).385: 1353کشیده شده است (صفا، 
خـان صـباي    علـی  الشّعرا فتح ترین حماسۀ دینی و اثر ملک مفصل : این مثنوي،نامه خداوندز) 

هـاي   شاه قاجار است در شرح احوال پیامبر (ص) و علی (ع) و جنگ کاشانی، شاعر بارگاه فتحعلی
  ).384: 1353مؤمنان در دورة خلافت بویژه جنگ صفین  (صفا،  امیر

لشعّرا سروش اصفهانی، شاعر عصر قاجـار  ا علی شمس محمد : این حماسه را میرزانامه اردیبهشتح) 
صـبا متوجـه    نامـۀ  خداونـد سروده و موضوع آن، سرگذشت رسول (ص) است. شاعر در نظم این اثر، به 

  ).389تا  387: 1353بوده است (صفا، 
غلامعلی آزاد یلگرامی، از شاعران قرن دوازدهم هجري قمـري،   : سرودة میرزانامه گشا دلط) 

عبیدة ثقفی است کـه بـه خونخـواهی امـام حسـین (ع) در       اخبار مختار بن ابوو موضوع آن، ذکر 
  ).390و  389: 1353کوفه قیام کرد  (صفا، 

هـایی بـا    : این حماسه، اثر شاعري متخلصّ به آتشـی اسـت و در آن، منظومـه   جنگنامهي) 
؛ »العلم با جنّیان بئرجنگنامۀ علی (ع) در «؛ »جنگنامۀ محمد بن علی«شود:  عناوین ذیل دیده می
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داسـتان  «؛ »الفقـار  داستان غزاي تبوك و گریختن لشـکر از ضـرب ذو  «؛ »جنگ ادهم با مکید«
غـزاي شـاه   «؛ »بخشیدن به رعد مغربی داستان شاه ولایت و سر«؛ »الخمار جنگ حیدر کرّار با ذو

از ایـن  برخـی  ». داستان جنگ حیـدر کـرّار بـا سلاسـل ملعـون     «؛ »ولایت با مهلهل و مخلخل
آمـده   قالب قصیده به رشـتۀ نظـم در   قالب مثنوي و در بحر متقارب، و برخی دیگر در ها در داستان

  ).390: 1353است (صفا، 
طالب، شـاعر قـرن سـیزدهم هجـري قمـري و       طاهر بن ابو : اثر محمداکبر داستان علیك) 

ین اسـت (صـفا،   اکبر و قاسـم بـن حس ـ   موضوع آن، شرح احوال علی بن الحسین مشهور به علی
1353 :390.(  

  حسام خوسفی احوال و آثار ابن. 3
حسـام، از شـاعران    الدین محمد خوسفی، معروف بـه ابـن   الدین حسن بن شمس محمد بن حسام

مذهب و مداح رسول و خاندان او در قرن نهم هجري قمـري اسـت. وي اهـل خوسـف، از      شیعه
  شود. بیرجند و قاینات محسوب می هاي قهستان خراسان بود که امروزه، جزو روستا
کرد. نکتۀ جالب توجه دربارة  طریق دهقانی، گذران می اي زاهدانه داشت و از حسام زندگی ابن

وجود مهارت زیاد در شاعري، هرگز خواجگـان    شخصیت و اندیشۀ این شاعر، آن است که وي با
  :گوید وجود عهد خود را نستود. او خود دربارة این مسئله می بی

  وجـود  نارم بـه جـود خواجگـان بـی     سر فرو 
ــیس للانســان الاّ مــا ســعی  ــق ل    در طری

  

ــا ــن   ب ــرط اســتغناي م ــر ف ــر بنگ   وجــود فق
  جز در این معنی نکوشد خـاطر دانـاي مـن   

  

***  
  بـه یــک قــرص جــو تــا شــب از بامگــاه 
  شکم چون بـه یـک نـان تـوان کـرد سـیر      

  

ــاه   ــید و مـ ــو خورشـ ــایم چـ ــت نمـ   قناعـ
ــیر  ــفرة اردشـــ ــت ســـ ــش منّـــ   مکـــ

  

ـیر       حسام از خاندانی شیعه ابن مذهب بود و در فنون ادب، علـوم شـرعی، و اخبـار و آثـار و س
بزرگان دین، مهارت بسیار داشت. وي از تمام این اطّلاعات در اشعارش استفاده کرده و به همین 

اسـت. از دیگـر    قـرآن کـریم  دلیل، قصایدش مشحون به آیـات، اخبـار و مضـامین مسـتند بـه      
هاي پارسی،  گرداند و در قصیده راحتی زبان را از پارسی به تازي می هاي او آن است که به توانایی

  گنجاند. ابیات تازي می
ه.ق. ذکـر   875االله شوشتري تاریخ وفات این شـاعر را سـال    دولتشاه سمرقندي و قاضی نور

  ).317تا  315الف: 1378اند (صفا،  کرده
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دولتشاه  الشّعراء تذکرهتوان  اند، می عار این شاعر پرداختهجمله منابعی که به ذکر احوال و اش از
  قلی واله را نام برد. علی الشّعراء تذکرة ریاضامین احمد رازي و  تذکرة هفت اقلیمسمرقندي، 

  کنیم:   حسام را نقل می در اینجا براي نمونه، چند بیتی از اشعار ابن
  دوشم بـه چمـن وقـت سـحرگه گـذري بـود      

  ســرمه مــرا در نظــر آمــدهــر ذره کــه چــون 
  آشــوب کـه در چشــم مــن آمــد  هـر ســرو دل 

ــوش   ــب ن ــم ل ــت   از طع ــري داش ــانی اث   ده
  

ــود  تنــگ دل ــحري ب ــان، س ــام غریب ــر از ش   ت
ــاحب  ــدة صـ ــته از دیـ ــود برخاسـ ــري بـ   نظـ

ــیم   ــد س ــدم، ز ق ــک بدی ــون نی ــود چ ــري ب   ب
ــاخ دل  ــر ش ــري بــود    ه ــه او را ثم ــز ک   آوی

  

***  
  دلا از عالم کثـرت گـذر کـن تـا جهـان بینـی      

  آیـد؟  چرا تسلیم جان کـردن تـو را دشـوار مـی    
  هست اختیاري در دست که کن اکنون تو ساز رحلت

  مشو غره به رعنایی، رهـا کـن زیـب و زیبـایی    
  

  که خود را در امان بینی قدم در کوي وحدت نه
  سـتان بینـی   آسانی که یار دل بده جان را به

  که ناگه اختیار خود به دست دیگـران بینـی  
  بگشایی، نه این بینی نه آن بینیکه ناگه دیده 

  

)871تا  869: 1378(رازي،   

***  
ــه آســتین  ــو رضــوان ب فتــه آســتان ت اي ر  

  بـوي  باد صـبا ز نکهـت خـاك تـو مشـک     
ــل آب ــفا  از لعـــ ــو ارواح را شـــ   دار تـــ

  

  عــین جـاروب فـرش مسـند تــو زلـف حـور     
ــرین   ــو عنب ــر ت ــت قب ــرب ز نزه ــاك ع   خ

ــاب ــف ت ــل وز زل ــو حب ــین دار ت ــین مت   المت
  

***  
ــت     ــد اس ــاق زبرج ــارة ط ــر کن ــه ب ــی ک   مرغ
ــه آن   ــن ک ــش ک ــر صــحیفۀ دل نق   آن حــرف ب

  

ــروزه    ــۀ پی ــر کران ــه ب ــی ک ــت  نقش ــد اس   گنب
ـد اســت         نقــش حــروف نــام شــریف محمـ

  

)146: 1384(واله داغستانی،   

***  
  آسـا  منظر از این قصر بهشت چو این خاتون خوش

ــادند   ــیش روي بگش ــع ز پ ــب را برق ــات غی   بن
  گـون گلشـن   این فیـروزه هزاران مشعل روشن بر 

  

  خـون حـوا   به آغشته روان شد همچو از جنت، دل
  چون خـازن جنـت، نقـاب از چهـرة حـورا      چنان

  فروزان شد چـو شـمع انـدر دل قـارورة مینـا...     
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***  
ــان بــرف    ابــر آمــد از هــوا کــه شــود میزب
ــین   ــفرة زم ــر س ــه ب ــت ک ــزن هواس   پروی
ــر  ــد مگ ــوج ش ــه محل ــه ب ــوا گرفت   روي ه

ــیج   ــرف، نس ــاه ب ــر کارگ ــت  ب ــفید باف   س
 

  از قاف تـا بـه قـاف بگسـترد خـوان بـرف      
ــد آرد ــف قســمت  ش ــز از ک ــرف بی ــان ب   رس

ــرف   ــان ب ــر کم ــزد ب ــته ب ــاد شس ــداف ب   ن
ــرف...  ــاد هــم از ریســمان ب ــر و ب   نســاج اب

  

)322تا  318الف: 1378(صفا،   

  اند: حسام بدین شرح آثار ابن
مربعـات در حمـد بـاري    الف) دیوان اشعار وي شامل قصاید، ترجیعات، مخمسات، مثمنات و 

تعالی و نعت پیامبر (ص) و منقبت علی (ع) و اولاد او، و بیان مصیبت کربلا و رثاي حسـین بـن   
حسام حاوي مضـامین وعـظ، حکمـت و     علی و ستایش حضرت مهدي (عج) و... است. اشعار ابن

روب هایش، تغزل و نیز وصف افـلاك، بهـار و خـزان، طلـوع و غ ـ     اندرز است و در بیشتر قصیده
گویان از انوري تـا سـلمان اسـت و     شود. وي در سرودن قصیده پیرو قصیده خورشید و... دیده می

هاي دشوار  هایش، ردیف هاي ظهیر و خاقانی را مورد توجه قرار داده است. در قصیده بویژه قصیده
هاي  مههاي مصنوع و موشح، و منظو شود و سرودن قصیده از اسم، فعل و جمله، زیاد دیده می اعم

هـاي دشـوار،    مربع و مخمس و مسدس و مثمن، مورد علاقۀ اوست. در اشعار این شـاعر، التـزام  
دسـت و بـویژه در    عصرانش، شاعري چیـره  حسام در مقایسه با هم فراوان است. به طور کلی، ابن
تقـی   ). احمـد احمـدي بیرجنـدي و محمـد    318و  317الف: 1378سرودن قصیده تواناست (صفا، 

اند و ادارة کل حج و اوقاف و امور خیریۀ استان خراسـان،   یوان اشعار او را تصحیح نمودهسالک، د
  آن را به چاپ رسانده است.

قالب مثنوي و  است که در نامه (خاورنامه) خاورانحسام، حماسۀ دینی و مصنوع  ب) اثر دیگر ابن
یخ پایان نظم آن، سـال  هزار بیت دارد و تار در بحر متقارب مثمن محذوف سروده شده است، سی

  حسام خود بدین صورت، به تاریخ پایان نظم حماسه اشاره کرده است: ه.ق. است. ابن 830
  چــو بــر ســال هشصــد بیفــزود ســی     

  نـــام نامـــه خـــاورانمـــر ایـــن نامـــه را 
 

  شــــد ایــــن نامــــۀ تازیــــان، پارســــی
ــدان ــادم بـ ــام  نهـ ــردم تمـ ــه کـ ــه کـ   گـ

  

از آن، دربارة انسان و جایگاه  در این منظومه، شاعر نخست، خداوند متعال را حمد گفته و پس
شریف او و نیز خرد و دانش، ابیاتی سروده است؛ سپس به نعت رسـول خـدا و شـرح معـراج آن     
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از آن، وارد اصـل   سخن گفته اسـت؛ پـس   نامه خاورانگاه دربارة نظم کتاب  حضرت پرداخته و آن
همراهـی یـارانش، مالـک اشـتر،      هاي حضرت علی (ع) را به ها و جنگاوري داستان شده و دلیري

تفصیل به  زمین و قام، به هاي خاوران، قهرمان، ساحل المحجن و سعد وقاص، در سرزمین قنبر، ابو
ۀ دیـن اسـلام انجـام شـده     هاي آن حضرت با هدف اشـاع  رشتۀ نظم کشیده است. تمامی جنگ

سروده شده و  شاهنامۀ فردوسیاي دینی و مصنوع است که به تقلید از  ، حماسهنامه خاوراناست. 
: 1353آورده اسـت (صـفا،    روي مأخذي عربی به نظـم در  صراحت گفته است که آن را از شاعر به

 ـ نامـه  خاوران). چاپ سنگی 68: 1382؛ مرادي، 379تا  377 ی ایـران نگهـداري   ، در کتابخانـۀ ملّ
نام نسـخۀ مـوزة هنرهـاي تزئینـی تهـران، در       اي مصور از این کتاب با علاوه، نسخه شود؛ به می

اي از ایـن   االله مرادي خلاصه کتابخانۀ ملیّ و کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران موجود است. حمید
  ترتیب داده است. نامۀ پارسی تازیاننام  اثر را به

هـاي گونـاگون    فصیل به این حماسـۀ دینـی خـواهیم پرداخـت و جنبـه     ت در این پژوهش، به
  حماسی و سبکی آن را بررسی خواهیم کرد.

  نامه خاورانهاي حماسی  بررسی جنبه. 4
آورنـدة   اي است دینی و مصنوع. این اثر زاییدة تخیل یک شخص، خواه پدیـد  حماسه نامه خاوران

حسام است. داستانی که در این کتاب نقـل   ابناصل تازي داستان طبق ادعاي شاعر و خواه خود 
هـایی کـه    هاي مقابـل سـپاه اسـلام و جـا     گونه زمینۀ تاریخی ندارد و شخصیت شده است، هیچ

آورندة اثر است. نکتۀ شـایان ذکـر دربـارة ایـن      ساختۀ تخیل پدید اند، بر مسلمانان بدان سفرکرده
شـاهنامۀ  لیدي اسـت تمـام و کمـال از    مثنوي حماسی، آن است که صرف نظر از جنبۀ دینی، تق

  تفصیل بدین بحث خواهیم پرداخت. ، بهنامه خاوران. در صفحات بعدي، با استناد به فردوسی
قالب توصیف، روایـت و   اش، آن گونه که باید، در جهت شکل ظاهري حماسۀ مورد بحث ما از

سپاه اسـلام از مدینـه،    پی یکدیگر عرضه شده است؛ بدین صورت که اي از وقایع در بیان زنجیره
زمـین و قـام،    هاي خـاوران، قهرمـان، سـاحل    ترتیب، در سرزمین شود و به راهی مغرب زمین می

کنـد و آن   اندازد، اهل آن مناطق را به دین اسـلام دعـوت مـی    می مسلمانان) را بر کافران (= غیر
 ـ آورد و سپس پیروز و سـر  می ها را در تصرف این آیین الهی در سرزمین د، بـه مرکـز حکومـت    بلن

  گردد. می اسلامی، یعنی مدینه باز
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  )36: 1381(خوسفی،  1شکل 

  
سـازي اسـت. در    دنبـال آن بگـردیم، قهرمـان    اي که در این حماسه بایـد بـه   دومین ویژگی

هاي بزرگ  ناپذیر، و در جنگ ، حضرت علی (ع) قهرمانی است دلیر، جنگاور و شکستنامه خاوران
آن گونه کـه در بسـیاري از منـابع     -توان این حماسه، حضوري فعال دارد؛ به طوري که بحق می

هاي آن حضرت نامید. این جنگجوي دلیر بـر همـۀ    را داستان رشادت نامه خاوران -شود دیده می
کنـد و همیشـه    ، اژدها، طلسم، جادو، سپاهیان گران، پهلوانان بزرگ و... غلبه میاز دیو موانع، اعم

ناپذیرند؛ با ایـن   آید. پهلوانان و جنگاوران مقابل او همه سترگ و تسخیر پیروز از جنگ بیرون می
کنـد و در دام دشـمن اسـیر     شود. وي هرگز اشـتباه نمـی   شان چیره می حال، آن حضرت بر همه

جهت تفکّر، تعقّل، هوش و سیاستی که بایستۀ کـارزار اسـت، از    بر قدرت بدنی، از هشود؛ علاو نمی
هـاي آن   خـوانی  هـا و رجـز   گیرد. جنـگ  راحتی سپاه دشمن را به بازي می همگان برتر است و به

هاي غیبی مثـل: دعـا،    نظیر است. علی (ع) براي پیشبرد جنگ، از نیرو حضرت در این حماسه بی
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نگــاه دشــمنانش، بســیار بــزرگ، دلاور و  گیــرد. وي از  ر و... کمــک مــیســروش، پیــامبر، خضــ
سازي است؛ مثلاً زید بـن افلـج    اي مهم در قهرمان شود و این خود نکته ناپذیر وصف می شکست

  گوید: قباد می دربارة او به خاوران
ــه  ــا نـ ــرد، دانـ ــار ایـــن مـ ــو در کـ   اي  تـ

  بــه مـــردي او در جهــان مـــرد نیســـت   
ــر    ــان ب ــغ از می ــو تی ــین  چ ــد روز ک   کش

ــی  ــاند همـ ــر فشـ ــدرون، سـ ــه رزم انـ   بـ
 

ــه    ــا نــ ــا او توانــ ــار بــ ــه پیکــ   اي بــ
ــم  ــس او را هـ ــردان کـ ــت ز مـ   آورد نیسـ

ــین  ــر زمـ ــمان بـ ــر آسـ ــو ابـ ــد چـ   بگریـ
ــی   ــد همـــ ــان نمانـــ ــه بازارگانـــ   بـــ

  

)940 - 937، 99: 1382(مرادي،   
  شاه دربارة او معتقد است: و جمشید

ـــد کـــه در روز جنـــگ   گمــانم چنـــین ب  
ــته    ــر بس ــاهی کم ــه ش ــن ب ــا م ــه ت   ام  ک

  ام بـــا دلیــــران نبــــرد     بســـی کــــرده 
ــارزار      ــود ک ــان ب ــن س ــر ای ــم ب ــر ه   اگ

 

ــگ    ــم درنـ ــه پیشـ ــی را بـ ــد علـ   نباشـ
ــته   ــه بشکســ ــپه را کــ ــراوان ســ   ام  فــ
  ندیـــدم بـــه مـــردي ایـــن مـــرد، مـــرد 

  نمانــــد ز گــــردان مــــا یــــک ســــوار
  

  

)1780 - 1777، 148: 1382(مرادي،    
اش، معـادل   شخصیت حضرت علی (ع) را صرف نظر از وجهۀ دینـی  توان با این اوصاف، می

تـوان ذوالفقـار،    دانست. از نکات قابل توجه دربارة ایـن قهرمـان مـی    شاهنامۀ فردوسیرستم در 
  ها را ذکر کرد. ها و شهر دلدل، و کندن درِ قلعه

د و قنبر نیز المحجن، مالک اشتر، سع از آن حضرت، دیگر قهرمانان سپاه اسلام چون: ابو پس
وجـود آنکـه در داسـتان، حضـور      بر آنها، حضرت محمد (ص) بـا  جنگند. علاوه بسیار شجاعانه می

هاي دنیایی، بر تمام وقایع آگاه و بیناست، مسلمانان را  گرفتن حجاب فیزیکی ندارد، از مدینه با بر
د و به سپاه اسـلام  بر کند و در خواب و بیداري، جنگ را پیش می راهنمایی و جنگ را هدایت می

کنار علی(ع) و دیگر مسـلمانان، قابـل    گوید که چه کند. حضور معنوي وي در روند حماسه در می
  توجه است.

هایی متعدد هستیم که با انگیزة مذهبی میان مسلمانان و کافران  ، شاهد جنگنامه خاوراندر 
، یعنـی علـی (ع)، بـا اسـتعانت از     نهایت، قهرمان اصلی داستان گیرد و در می مسلمانان) در (= غیر

دهـد. در ایـن حماسـه،     نفع مسلمانان پایان می طبیعی، این جدالها را به قوت جسم و عوامل ماوراء
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است و در این توصیفها، صور خیال و مبالغـه،   شاهنامۀ فردوسیوصف میدان کارزار، بسیار شبیه 
  خوانیم: ر با علی (ع) میهایی را از جنگ قطاّ نمودي فعال دارد. براي نمونه بخش

  بپوشــــید قطّــــار خفتــــان جنــــگ   
  درم داد و جنگــــــاوران را بخوانــــــد     

ــید      ــامون کش ــوي ه ــر س ــوه، س   از آن ک
  درخشـــــــیدن دشـــــــنۀ آبگـــــــون  

  هــا خیــره گشــت  بــه گــرد انــدرون چشــم
  کشــــــیدند شمشــــــیر زنگــــــارگون 

  آویختنـــد  بـــه شمشـــیر از آن ســـان بـــر
  آمـــد غبـــاري و گـــردي ســــیاه       بـــر 
ــرو ــار     فـ ــر او ذوالفقـ ــدر بـ ــت حیـ   هشـ

ــه در مشـــت او   ــد بـــه دو نیمـ ــپر شـ   سـ
ــک ســــوي روي و بنــــاگوش او       ز یــ
ــاه     ــد شــ ــدان بپیچیــ ــان را ز میــ   عنــ
  گرفتـــــه ســـــر راه او ســـــعد گـــــرد 
ــد     ــل را بدیـ ــعد یـ ــر سـ ــار مـ ــو قطّـ   چـ
ــوان       ــد نـ ــه آمـ ــوي قلعـ ــدان سـ   ز میـ

ــدل   ــاه دلــ ــه شــ ــوار  از آن رزمگــ   ســ
ــکرش     ــر لشــ ــه آورد بــ ــی حملــ   یکــ

  ســتوران زمــین گشــت چــاك     ز نعــل 
ــه ــیدن کــــوس رویینــ ــاس  خروشــ   کــ

ــل     ز ــر نع ــد زی ــده ش ــه افگن ــر ک ــس س   ب
  زبـــس خســـته و کشـــته در زیـــر پـــاي

ــپاه    ــی زآن ســ ــدان علــ ــد چنــ   بیفگنــ
  گــــذار  بـــه نیـــروي بـــازوي خنجـــر    

 

ــگ  ــن پلنــ ــیر، زیــ ــر شــ ــد بــ   نهادنــ
ــپه را بـــه نیـــک   نشـــاند اختـــري بـــر سـ

  کــــوه شــــد ناپدیــــد ز گــــرد یــــلان 
ــه  ــد بـ ــوا شـ ــ هـ ــردار دریـ ــونکـ   اي خـ

ــت...    ــره گش ــب تی ــن، ش ــی روز روش   هم
ــپر  ــدرون     س ــت ان ــه دس ــی ب ــاي روم   ه

ــد    ــه بگریختنـ ــیران از آن بیشـ ــه شـ   کـ
ــپاه    ــم سـ ــد چشـ ــی مانـ ــدان تهـ   ز میـ

ــوار     ــی سـ ــر آورد جنگـ ــر سـ ــپر بـ   سـ
  همـــه پنجـــه بـــا پـــنج انگشــــت او     
  ســــر تیـــــغ آمــــد ســـــوي دوش او   

ــپاه    ــوي ســ ــاد ســ ــان روي بنهــ   دمــ
ــدر   ــگ ان ــو تن ــرد   چ ــه ب ــر او حمل ــد ب   آم
ــان  ــید   عنــ ــوي دژ کشــ ــاور ســ   تکــ

ــوان...    ــون ارغ ــه خ ــازو ب ــه دوش و ب   هم
ــر  ــه بـ ــار  انگیخـــت دلـــدل بـ ــان غبـ   سـ

  ســــواران گرفتنــــد گــــرد انــــدرش   
ــر   افتـــاد لـــرزه بـــر انـــدام خـــاك     بـ

ــراس  در  ــیران، هـــ ــز شـــ   آورد در مغـــ
ـم تــازي اسـبان، بــه خـون گشــت لعــل    س  
  پیــــاده نیارســــت رفــــتن ز جــــاي   

ــی  ــتن نمــ ــته، رفــ ــه از کشــ   داد راه کــ
  فـــزون بـــر هـــزار صـــد بیفگنـــد هفـــت

  
  

)688 - 624، 86تا  83: 1382(مرادي،   

توان تقلید شـاعر از شـیوة بیـان فردوسـی را دیـد. بیشـتر        روشنی می در همین چند بیت، به
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شود و در ایـن بخشـها نیـز     مقابل یکدیگر آغاز می خوانی پهلوانان در جنگهاي این مثنوي، با رجز
ه با اغراض هنري، به زیبایی کلام کمکی شـایان توجـه   رفت کار هاي به صور خیال، مبالغه و جمله

  مقابل علی (ع): سیاف در خوانی میر کنند. رجز می
ــام  ــدر نــــ ــرِ حیــــ ــد بــــ   دار   بیامــــ

ــردن   ــدامی ز گـ ــا کـ ــو تـ ــان؟  بگـ   کشـ
  اي؟   گـردي ایـدر؟ چـه گـم کـرده      چه مـی 

ــت؟      ــاد کیسـ ــه آبـ ــه ویرانـ ــدانی کـ   نـ
ــنیده   ــه نشـ ــا کـ ــن؟    همانـ ــام مـ   اي نـ

  زن    شـــــیرســـــیاف شم مـــــنم میـــــر
ــب از ــگ     شـ ــبد پلنـ ــیغم نخسـ ــیم تـ   بـ

ــون    ــدانم کنـ ــا بـ ــود تـ ــام خـ ــو نـ   بگـ
 

  بــــرده ســــوار! خروشـــید کــــاي نـــام  
ــان    ــت نشـ ــانم ز نامـ ــس نمـ ــزین پـ   کـ

ــرده   ز ــتلم کــ ــن اشــ ــه ایــ   اي؟ بهرچــ
  بـــر و کشـــور و بـــوم و بنیـــاد کیســـت؟
ــن؟   ــام مــ ــرانجام و انجــ ــدانی ســ   نــ
  کـــه بـــالاي ابـــر اســـت شمشـــیر مـــن 
ــگ    ــین جنـ ــوزد آیـ ــن آمـ ــر از مـ   هژبـ

  تیغ مـن امشـب کـه را ریخـت خـون؟      که
  

  

)803 -796، 92: 1382(مرادي،    
  قباد: مقابل زید بن افلج، وزیر و فرستادة خاوران خوانی علی (ع) در رجز

ــنم   ــدر مـ ــه حیـ ــخ کـ ــین داد پاسـ   چنـ
ــی ــر همــ ــدم بــ ــلام آمــ ــی آن غــ   پــ

  آمــدم ســوي بنگــاه خــویش      چــو بــاز 
ــان         ــدم نشـ ــا ندیـ ــود اینجـ ــال خـ   ز مـ

ــته  ــان بسـ ــون میـ ــه اکنـ ــدین کینـ   ام      بـ
  شــتاب اســت و ســر پــر ز جنــگ دلــم پــر

  آیـــد خـــور از کوهســـار   چـــو فـــردا بـــر
 

  خداونــــد ایــــن تیــــغ و اســــتر مــــنم
ــاکردم او را ز دام  ــرفتم رهـــــــ   بـــــــ

  بـــه آیـــین و آرایـــش و راه خــــویش    
  کشـــان نـــه ایـــن باشـــد آیـــین گـــردن

  ام درِ ســــود، پــــیشِ زیــــان بســــته   
  میانـــــه نباشـــــد درنـــــگ وگـــــر در 

  مــــن و خــــاوران و ســــر ذوالفقــــار   
 

)962 - 956، 100: 1382(مرادي،   
هایی دیگر همچون: وصف سپاه، بارگاه شاهان، طلوع و  گذشته از وصف میدان جنگ، توصیف

رویان و وصف حال شاعر نیز در این حماسه، جایگـاهی خـاص دارد و    غروب خورشید، چهرة زیبا
  گیر است. برد صورخیال در آن، بسیار چشم بویژه، کار

آور و خیـالی،   العاده و موجـودات شـگفت   طبیعی، عناصر خارق هاي ماوراء در این داستان، نیرو
  شمریم: می تفصیل آنها را بر نمودي قابل توجه دارند. در این بخش، به
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کند؛ مثلاً  رساند و راهنمایی می الف) سروشی از عالم غیب همواره حضرت علی (ع) را یاري می
، 82: 1382اند (مرادي،  زمین، قنبر را اسیر کرده و با خود برده دهد که سپاهیان خاور یبه او خبر م

آمـوزد کـه بـراي     )؛ همچنین در مبارزه با دیوان، جادوان و اژدهایان، به آن حضرت می611بیت 
فراز کوه بلور، همین سروش بـه   )؛ بر191و  190: 1382پیروزي بر آنها آیت ستر بخواند (مرادي، 

  بعد). به 2576بیت  192،:1382گوید که نباید دیو داخل صندوق را آزاد کند (مرادي،  (ع) می علی
ظاهر در مدینه  کننده دارد. پیامبر (ص) به ب) در این حماسه، خواب و رویا نقشی بسیار تعیین

آن  راهی، سر پنج برد. علی (ع) بر میآید و جنگ را پیش  است؛ ولی عملاً به خواب سپاه اسلام می
بـرد (مـرادي،    گوید باید از راهی برود که به سلامت مـی  بیند که به او می حضرت را در خواب می

بیند کـه از او   از تسلطّ بر حصن ربیع، پیامبر را در خواب می المحجن پس ). ابو115و  114: 1382
: 1382 رخ) در چاهش انداخته است، نجات دهد (مرادي، چهر (گل خواهد مالک اشتر را که گل می

گوید که به قام برود، آنجا را بگشاید و از فراز کوه  ). آن حضرت در عالم خواب، به علی (ع) می129
). در سرزمین قام، علـی (ع) مالـک و   187: 1382بلور، یادگاري سلیمان را برایش بیاورد (مرادي، 

انـد (مـرادي،    خواران دمگوید که آنها در قلعۀ آ کند و پیامبر در خواب به او می مسلمانان را گم می
زمـین و   هنگـام جنـگ مسـلمانان بـا سـپاه خـاور       فتّـاح در  ).2491تـا   2481، ابیات 187: 1382
کنـد کـه شـاه خـاوران از کـارش       گونه تعبیر می بیند و علی (ع) آن را این زمین، خوابی می ساحل

کـه در   -مالـک ). پیامبر بـه خـواب   3372تا  3357، ابیات 234: 1382شود (مرادي،  پشیمان می
رود و با دستان مبارکش، زخمهـاي او را التیـام    می -دار، مجروح شده است جنگ با گرگهاي شاخ

  ).116: 1382بخشد (مرادي،  می
کنـد کـه مـردم قلعـۀ      جمله عوامل معنوي یاریگر مسلمانان، دعاست. علی (ع) دعا مـی  ج) از
). در جنـگ سـعد   83: 1382(مـرادي،  نبودن، به شمشیر او کشته نشوند  سبب مسلمان سفیان، به

افروز، همسر سعد، به درگـاه خداونـد    خورند. دل وقاّص با جهودان، نخست مسلمانان شکست می
دهی خالد بن ولید  فرمان گذرد که سپاهی به خواهد؛ دیري نمی کند و از او یاري می متعال دعا می

  بعد). به 1976، بیت 159: 1382رساند (مرادي،  رسد و آنها را مدد می می
عمر که معاصر حضـرت موسـی (ع) بـوده اسـت، همـواره مسـلمانان را        مردي طولانی د) پیر

)؛ 97و  96: 1382گویـد (مـرادي،    کند؛ مثلاً با علی (ع) دربارة راه خاوران سخن می راهنمایی می
نمایـد   ره مـی » بنـدگان سـلیمان  «از جنگ آن حضرت با دیـوان، او را بـه حصـار     همچنین پس

  ).114: 1382(مرادي، 
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شود،  دهندة آنهاست. وقتی مالک اشتر وارد غار می ، یاریگر قهرمانان و نجاتقرآنه) گاه آیات 
تا  1193، ابیات 113و  112: 1382برد (مرادي،  بین می از آن، طلسم را از خواند و پس می 2آیۀ ستر
اناّ فتحنا لک «حاوي آیۀ شریفۀ رباي، نامۀ پیامبر را که  ). علی (ع) براي گشودن حصن آهن1206

  ).172: 1382اندازد (مرادي،  بندد و در آن قلعه می است، به تیر می» فتحاً مبینا
شوند؛ مثلاً مالـک اشـتر در    هایی مواجه می و) قهرمانان داستان در راههاي مختلف با طلسم

از آن، وارد  )؛ پس1206تا  1193، ابیات 113و  112: 1382برد (مرادي،  بین می غار، طلسمی را از
  بعد). به 1209، بیت 113: 1382کند (مرادي،  شود و بر طلسمی دیگر غلبه می دشتی می

گوشانی که علی (ع) و سپاهش در یکی  ز) موجودات خیالی در داستان حضور دارند؛ مثل پیل
بعـد)؛   بـه  1312، بیت 120: 1382کنند (مرادي،  شوند و مغلوبشان می از پنج راه، با آنها مواجه می

رانـد (مـرادي،    رباي فرمان مـی  دیوي که حضرت سلیمان او را در بند کرده است و بر حصن آهن
یـافتن از دریـا، بـه     از نجات کنند و مالک پس اي زندگی می خوارانی که در قلعه )؛ آدم172: 1382

بلور کـه علـی (ع)   فراز کوه  )؛ اژدها و لشکر دیوان بر186و  185: 1382برد (مرادي،  آنها پناه می
المحجـن و   بعـد)؛ ابـو   بـه  2580، بیت 192: 1382دهد (مرادي،  جنگد و شکستشان می با آنها می

دار بـه انـدازة یـک سـگ دارد      رسند که مورچگـانی شـاخ   لشکریانش در راه خاوران به دشتی می
تخیـل  )؛ در جنگ مسلمانان با جـادوان خـاوران نیـز    1437تا  1427، ابیات 128: 1382(مرادي، 

بعد)؛ همچنین کـوه بلـور، کـوهی اسـت      به 2122، بیت 165: 1382نمودي آشکار دارد (مرادي، 
  ).2545، بیت 189: 1382بیند (مرادي،  درخشان که علی (ع) چهرة خود را در آن می

بشري حضور دارند؛ مثل عمـرو امیـه کـه     العاده و فرا هاي خارق ح) در این داستان، شخصیت
شود، تاج از سر شـاهان   ها غایب می سرعت از دیده دست است، به افسونگري چیرهسردار اسلام و 

و  133، 136، 135، 131: 1382پیماید و... (مرادي،  روزه می رباید، فاصلۀ مدینه تا خاوران را سه می
شود، خضر  که سپاه اسلام در دریایی طوفانی گرفتار می ). در سفر به سرزمین قهرمان، هنگامی136
  ).2334تا  2302، ابیات 179تا  177: 1382رساند (مرادي،  دهد و به ساحل می را نجات می آنها

العاده در این حماسه، آن است که پیامبر (ص) از مدینه لشکر مسـلمانان را در   جمله امور خارق ط) از
دیگـر   )؛1754تـا   1734، ابیـات  147و  146: 1382گویـد (مـرادي،    بیند و با آنها سخن می خاوران می

شـود (مـرادي،    زند و آن چوب به اژدهایی خشمگین تبدیل مـی  آنکه زال، چوبی سوخته را بر زمین می
  ).3807تا  3804، ابیات 255: 1382

ي) نقش سحر و جادو در این داستان، قابل توجه است؛ مثلاً جمشید، پادشاه خاوران، شیهال 
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  بعد). به 1781، بیت 149: 1382فرستد (مرادي،  جادو را به مقابله با علی (ع) می
شود؛ مثلاً در جنـگ میـان سـپاه اسـلام و جـادوان       گویی دیده می ك) گاه در این اثر، پیش

: 1382(مرادي، کند  بینی می شناسی از این سرزمین، پیروزي علی (ع) را پیش لشکر خاوران، ستاره
یابد که دال خطاب بـه او   را می شود، لوحی )؛ وقتی علی (ع) وارد شهر زر می2110و  2109، ابیات 165

)؛ 2850تـا   2826، ابیـات  208و  207 ،:1382بینی کـرده اسـت (مـرادي،     اش را پیش نوشته و پیروزي
دارد؛ زیرا در دیوان دال خوانده اسـت کـه    می وزیر دانشمند صلصال، کوشیار، او را از رویارویی با علی باز

  ).274: 1382گشاید (مرادي،  ا میزمین و قام ر نام علی، خاوران، ساحل شخصی به
  

  
  )45: 1381(خوسفی،  2شکل 
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هاي حماسـی، برخـی دیگـر از نکـات شـایان توجـه در ایـن مثنـوي را          از بررسی جنبه پس

  شمریم.   می بر
است.  شاهنامۀ فردوسیحسام، تقلیدي تمام و کمال از  ابن نامۀ خاوراناز اینها گفتیم که  پیش

تر،  گیر تر و چشم شود، بسیار روشن تقلید در بخش اصلی حماسه، یعنی آنجا که داستان روایت می
تـوان   این و با توجه به اینکه تقلید، آفـت ابـداع اسـت، مـی     تر است؛ بنابر رنگ و در مقدمۀ اثر، کم

بیشتر اسـت.  مراتب  هاي خارج از متن داستان، به نتیجه گرفت که استقلال کلام شاعر در بخش
  ، در دو حوزة لفظی و محتوایی قابل بررسی است.شاهنامۀ فردوسیدر این اثر، تقلید از 

بینیم که عیناً یا با تغییـري انـدك، از    پردازي، در این اثر ابیاتی می جهت لفظ و شیوة سخن از
  اند. چند نمونه: گرفته شده شاهنامۀ فردوسی

  بنـد طـاق و رواق سـپهر      حسام: رصد ابن
  ردوسی: خداونـد کیـوان و گـردان سـپهر      ف
  سـان دریـاي قیـر     حسام: شبی بـود بـر   ابن

  قیـر  به شسته فردوسی: شبی چون شبه روي
 

  )8، بیــت 43: 1382فروزنــدة انجــم و مــاه و مهــر (مــرادي، 
  )3، بیـت  12/ 1: 1379فروزندة ماه و ناهید و مهر (فردوسی،  
  )1152، بیـت  110: 1382نه خورشید پیدا نه بهرام و تیر (مرادي،  
  )1، بیت 6/ 5: 1379نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر (فردوسی،  
  

  
  

  حسام: دو آشفته بر یکدگر چـون پلنـگ   ابن
ــر  ــدگر را کمـــ ــر یکـــ    گرفتنـــــد مـــ

 

ــتی  ــه کشـ ــگ  بـ ــادند چنـ ــرفتن گشـ   گـ
ــر   ــد هـــ ــر  نمودنـــ ــازو هنـــ   دو ز بـــ
  

  

)4416و  4415، ابیات 290: 1382(مرادي،    

  گـرفتن نهادنـد سـر     فردوسی: به کشتی
  حسام: چو حیـدر شـه قهرمـان را بدیـد     ابن

  کشید   فردوسی: سبک تیغ تیز از میان بر
  حسام: پیامی ز من سوي شیهال بـر  ابن

  فردوسی: پیامی ز مـن پـیش کـاووس بـر     
  زن   دار شمشـیر  حسام: دریغ آن سـپه  ابن

  دست من   گفت کاي کشته بر فردوسی: همی
  حسام: هم اندر زمان، جان شیرین بـداد  ابن

  فردوسی: کشانی هم اندر زمان، جـان بـداد  
 

  )884، بیـت  236/ 2: 1379دو دوال کمر (فردوسی،  گرفتند هر
  )2428، بیـت  184: 1382کشید (مرادي،  بزد دست و تیغ از میان بر

  )890، بیـت  237/ 2: 1379درید (فردوسی،  دل بر برِ شیر بیدار
  )1785، بیـت  149: 1382ز دشمن بد آمد به سر (مرادي، که ما را 

  )961، بیت 241/ 2: 1379بگویش که ما را چه آمد به سر (فردوسی، 
   )1954، بیت 158: 1382دلیر و ستوده به هر انجمن! (مرادي، 
  )917، بیـت  239/ 2: 1379دلیر و ستوده به هر انجمن! (فردوسی، 

  )507، بیـت  76: 1382تو گفتی نـوادر ز مـادر نـزاد (مـرادي،      
  )1305، بیت 197/ 4: 1379چنان شد که گفتی ز مادر نزاد (فردوسی، 
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خـلال   بینـیم و صـدایش را از   جاي حماسه، شیوة بیان فردوسی را مـی  بر این، در جاي علاوه
تـوان   خوانی نقـل کـردیم، مـی    رجزشنویم. در ابیاتی که دربارة میدان جنگ و  حسام می اشعار ابن

بر آن، شاعر به تقلید از فردوسی، ابیاتی با مضـمون عبـرت و    حدودي این شباهت را دید. علاوه تا
  خوانیم: اي از این ابیات را می آورد. در اینجا، نمونه خلال داستان می پند را در

ــدار    ـ ــک را م ــرخ فلـ ــت چـ ــین اسـ   چنـ
ــر ار دویســت   ــود ســال عم   گــرت صــد ش

     انجـــام ازو رفـــت بایـــد همـــی     ســـر
ــه  ــابی، نـــ ــر آفتـــ ــی اگـــ   زوال   اي بـــ

ــو خــت ن ــود؟   ر ــه س ــیکن چ ــار اســت؛ ل   به
ــور       ــدان گـ ــه زنـ ــد بـ ــام یابـ ــت کـ   لبـ

  انــد دو نــرگس کــه روشــن چــراغ تــو    
ــر ــد درد و داغ      سـ ــه صـ ــام روزي بـ   انجـ

  کســی شـــاد و خـــرم رود زیـــن ســـراي   
ــاکیزه دارد روان   ــه پــــ ــو آیینــــ   چــــ

ــه  ــد علیـــ ــویژه محمـــ ــ بـــ   لام  الســـ
  

ــدار    ـ ــدارش م ـ ــدارا ز م ـ ــم م ــو چشـ   تـ
  منه بر جهـان دل کـه جـاي تـو نیسـت     
ــی    ــد هم ــت بای ــدرون خف ــاك ان ــه خ   ب

ــر اختـــري، بـــاز   و   مـــانی ز فـــال  گـ
ــود   ــد بسـ ــزانش بخواهـ ــاد خـ ــه بـ   کـ
  گرفتـــار گـــردد بـــه دنـــدان مـــور    

  انــــد گلــــی از گلســــتان بــــاغ تــــو
ــه گــل  ــد ن ــرگس بمان ــه ن ــاغ ن ــه ب   بــن ن

ــه خــرم کنــد دل بــه یــاد خــداي        ک
  پــــاکیزه آیــــین پیغمبـــــران  بــــه  

  ســـرِ تخـــت معـــراج و تـــاجِ انـــام    
  

)518تا  508، ابیات 77و  76: 1382(مرادي،   
  بدین شرح است: شاهنامۀ فردوسیو  نامه خاورانشباهتهاي محتوایی 

توان او  و می) 83: 1382کند (مرادي،  الف) قطاّر حاکمی است که از گوشت آدمیان تغذیه می
  را شبیه ضحاك دانست.

اند و از آن جملـه   شاهنامهآور زنان دلیر و جنگاور  بینیم که یاد ، زنانی را مینامه خاورانب) در 
) و شـمامه  1943تـا   1941، ابیـات  157: 1382افروز همسر سـعد وقـاص (مـرادي،     توان دل می

  ) را ذکر کرد.4592تا  4571، ابیات 299و  298: 1382همسر صلصال پادشاه قام (مرادي، 
مؤمنان داده است، بسیار شبیه رخـش رسـتم تصـویر     ، اسبی که پیامبر (ص) به امیرج) دلدل

  شده است:
  بگفـــت اي ســـواران ایـــن بارگـــاه!   

  کـس رام نیسـت    که تنـد اسـت بـا هـیچ    
  

ــاه   ــبم نگــ ــود را ز اســ ــد خــ   بداریــ
ــام نیســت   ــر او ک ــن کســی را ب   بجــز م

  

)832و  831، ابیات 94: 1382(مرادي،   
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) دلـدل هوشـیار اسـت،    96: 1382کنـد (مـرادي،    اسب را گـم مـی  علی (ع) چندین بار این 
گـردد،   مـی  آگاهاند. وقتی آن حضرت از قهرمان به خاوران بـاز  کند و علی را می احساس خطر می

: 1382دهد (مرادي،  کوبد و بدین صورت، از وقوع جنگ خبر می این اسب سم به کف کشتی می
  ).2769تا  2759، ابیات 201

کنند تا همواره ترسی در  بینیم که پهلوانان گاه هویت خود را از دشمن پنهان می می شاهنامهد) در 
هـا ایـن کـار     ، بـار نامه خاورانجهت روانی، ضعیف کنند. در  دلش باقی گذارند و در موقع مناسب، او را از

کننـد   فـی مـی  المحجن و سعد وقاص در بارگاه نوادر، خود را به نامی دیگر معرّ انجام شده است؛ مثلاً ابو
نامـد (مـرادي،    هامان رومی بازرگـان مـی    شاه، خود را )؛ مالک در قصر جمشید71و  70: 1382(مرادي، 

کند که بـا بـرادرش خشـم گرفتـه و      )؛ علی (ع) در خاوران، خود را مردي از بربر معرفّی می119: 1382
محجن از دادن نشـان درفـش   ال )؛ ابو1386و  1385، ابیات 123: 1382زمین است (مرادي،  راهی مغرب

  ).293: 1382رود (مرادي،  خود به صلصال، طفره می
هایی همچون دیو سیاه، اژدهـا، شـیر و پیـل     ه) مالک در راه رسیدن به حصن برنج، با طلسم

آید و در حصـاري در بنـد دسـتان     کار گرفتار می نهایت، به جادوي زنی فسون شود و در مواجه می
  آورد. یاد می خوان رستم و اسفندیار را به مراحل دشوار، هفتشود. این  زال، اسیر می

  هاي دیگر در این اثر، قابل توجه است: از بحث تقلید که بگذریم، برخی جنبه
نگارد و تاج و کمـر و   زشتی می شاه را به گونه: عمرو امیه، روي کنیزان جمشید الف) بیان طنز
هـایی اسـت کـه     گوید:  اینها مزد کار گاه به طنز می آنبرد؛  دارد و با خود می می شمشیر شاه را بر

  ام. حقّ آنها کرده در
ــرش   ــاج از س ــت ت ــت و برداش ــزد دس   ب

ــر     ــن کمـ ــولاد و زریـ ــغ پـ ــان تیـ   همـ
  به دل گفت کـاین مـزد کـار مـن اسـت      

  

ــی ــت تهـ ــد در دسـ ـ ــتن نب ــورش رفـ ـ   خَ
  خـــــراج همـــــه خـــــاور و بـــــاختر 
  کــه روي کنیــزان، نگــار مــن اســت    

  

)1596 -1594ابیات  ،138: 1382(مرادي،   
افروز، دختر نـوادر   گر است؛ مثل: عشق دل هایی از این داستان، جلوه ب) ادبیات غنایی در جا

شـاه   چهر، دختر جمشید بعد) و عشق مالک به گل به 474، بیت 74: 1382به سعد وقاص (مرادي، 
راید (مـرادي،  س ـ وصـف عشـق مـی    مناسبت مقام، ابیاتی در زمین. در این بخش، شاعر به در خاور
  بعد). به 1254، بیت 117: 1382
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شـود؛ بـدین شـرح کـه بحثـی       وضوح دیده می ج) در آغاز داستان، تعصبات مذهبی شاعر، به
پروردة علی (ع)، بر عمرو بن معدي کرب کـه مـورد حمایـت عمـر      المحجن، دست گیرد؛ ابو می در

نشاند. در ایـن مـاجرا، شـاعر از عمـر      یم نهایت، مالک اشتر فتنه را فرو یابد و در است، برتري می
  کند:    گونه یاد می این

  )386، بیت 69: 1382پاي خاست (مرادي،  بسته بر جوانی کمر  چو آن فتنۀ خفته از جاي خاست 
  المحجن است.   بسته، ابو در این بیت، مراد از فتنۀ خفته، عمر و مقصود از جوان کمر

  

 
  )57: 1381(خوسفی،  3شکل 

  
  خلال ابیات، از نقاط روشن شعر اوست: هاي زیباي شاعر در مناجاتد) 

ــن   ــرم راز کـــ ــرا محـــ   درِ معرفــــت بــــر دلــــم بــــاز کــــن  الهـــــی مـــ
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ــو    ــاي تـ ــد شناسـ ــه باشـ ــی ده کـ   دلـ
ــش    ــناییم بخــ ــرد روشــ ــور خــ   ز نــ
  اي   چـــو بـــا مـــن در اول کـــرم کـــرده

  در آخر همـان کـن کـه کـردي نخسـت      
ــد     ــان آفریـ ــرا رایگـ ــت مـ ــو لطفـ   چـ
  هــم آخــر بــه لطــف خــودم دســت گیــر  

ــی کـ ـ  ــو دان ــیچ ــی ه ب ــه زاد و ب   ام  توش
ــران   ــه خـــواري ز پیشـــم مـ   عزیـــزا بـ

  

ــو     ــتاید آلاي تــ ــه بســ ــانی کــ   زبــ
ــش    ــناییم بخـــ ــان آشـــ   ز بیگانگـــ

  اي بــه فضــل خـــودم محتــرم کـــرده   
  دو حالــت، امیــدم بــه توســت کــه در هــر

ــدي  ــد  خردمنــ ــان آفریــ   ام داد و جــ
ــان در   ــرا رایگـ ــلت مـ ــه فضـ ــذیر بـ   پـ
ه توشـــههـــم از خـــرمن خـــوی  ام ش د  

ــه قهــر از درِ لطــف خویشــم مــران       ب
  

)129تا  121، ابیات 51: 1382(مرادي،   

 معایب حماسه. 5

تـوان بـراي    از آن، معایبی دیگر نیز می بودن آن است و پس ترین ایراد این حماسه، تقلیدي بزرگ
  شمرد: آن بر

  نقاط ضعف داستان. 1-5
  شرح است: ترین نقاط ضعف حماسۀ مورد بحث ما بدین مهم

کنـد،   با سپاه رعد عمار، به کاروانی که از خاور آمده است، حملـه مـی   المحجن همراه  الف) ابو
بخشـد؛ سـپس بـا چنـد      شدن، به لشکر رعد می شرط مسلمان گیرد و به  اموال آنها را غنیمت می

  ).92و  91: 1382کند (مرادي،  گونه رفتار می کاروان کافر دیگر نیز همین
اي سرّي  زدن ابایی ندارد؛ مثلاً در سرزمین خاوران، علی (ع) نامه سلام از شبیخونب) سپاه ا

خواهد شبانه از چهار سوي حملـه کننـد و کـافران را     نویسد و از آنها می سیاف و تبانی می به میر
گـاه شـبیخون    ، ایرانیـان هـیچ  شاهنامۀ فردوسـی )؛ حال آنکه در 124: 1382نابود کنند (مرادي، 

  د.زنن نمی
مقابل مـذهب مغلـوب کـرده     ج) یکی از عیبهاي بزرگ این داستان، آن است که ملّیت را در

منفی نیستند، مقابل سپاه اسلام  شاهنامههایی ملیّ را که حتیّ در  است؛ بدین شرح که شخصیت
گد و جن قرار داده و مسلمانان را بر آنها چیره کرده است؛ مثلاً بهمن پسر اسفندیار با مسلمانان می

بعد)؛ نمونۀ دیگر، زال اسـت کـه بـا     به 1563، بیت 136: 1382خورد (مرادي،  از آنها شکست می
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  ).250: 1382کند (مرادي،  جنگد و او را اسیر می مالک اشتر می
افکنـد و آن چـوب، بـه اژدهـایی سـهمگین       گر (؟) چوبی سوخته را بر زمین می د) زال جادو

ساخته و پرداختـه   قرآن کریماز معجزة حضرت موسی (ع) در شود. این بخش به تقلید  تبدیل می
  ).3807تا  3804، ابیات 255: 1382بجاست (مرادي،  شده و بسیار ضعیف و نا

شـأن مسـلمانان نیسـت؛     شود؛ حال آنکه این کـار در  ه) گاه سپاه اسلام به فریب متوسل می
وان فرستادة لات، نزد لشـکر خـاوران   عن آورد و به می صورت کشیشی در مثلاً عمرو امیه خود را به

  ).137: 1382فریبد (مرادي،  رود و بدین صورت، آنها را می می

  گویی حشو و زیاده. 2-5
  شود. مثال: ، حشو دیده مینامه خاوراندر برخی ابیات 

  )237، بیت 58: 1382باز (مرادي،  سجادة سجدهبگسترد   پیمبر بیامد به جاي نماز    
  

  نـــوعی کـــزو پیـــر گـــردد جـــوان  بـــه
   معطـــــر شـــــود زو دمـــــاغ خـــــرد

  

ــردد روان   ــازه گــ ــدو تــ ــرد را بــ    خــ
ــر ــراغ  بــ ــروزد از وي چــ ــرد  افــ   خــ

  

) 328و  327، ابیات 64: 1382(مرادي،   
ــه  ــدزمان ــري از ز ب ــر مه   راه قه

   شـاید رواسـت  به پاسخ علی گفت: 
ــده بیابـــــان و راه دراز     زیـــ   گُ

  

  )1144، بیـت  110: 1382ادي، جاي تریـاك، زهـر (مـر    مرا داد بر 
  )1024، بیـت  103: 1382بسازیم از آن سان که او را هواست (مـرادي،  

  )716، بیــت 88: 1382(مــرادي،  فــراز و نشــیب و نشــیب و فــراز
  

  اشکال در وزن و قافیۀ برخی ابیات. 3-5
  این بیت، قافیه ندارد:

)     31، بیت 54: 1382اند (مرادي،  همه بر خدایی او ثابت  اند    زانکه سیار گر ثابت اگر
  در این ابیات، قافیه اشکال دارد:

  بمانـد  رفـتن سمند بلاغـت ز  
رد دلم تازه گشت از جـواب        خـ
      سـهی جوانی به بالا چو سـرو  

شتهکه گر سعد وقاص را      اید کُ
    شگفت ماند بر جاي، حیدر  فرو

ــدرو  ــیســپاه ان ــوار آدم   دان  خ

  )73، بیـت  1382: مـرادي،  1382بماند (مـرادي،   گفتنزبان فصاحت ز  
  )357، بیـت  66: 1382(مـرادي،   خـورد  دربه دل گفتم: آري چنـین  
ــکوه   ــدا ش ــروش پی ــیدر اب ه ــرادي،  م ــت 69: 1382(م   )378، بی

شـته چنین تخم بیـداد را   2012، بیـت  160: 1382(مـرادي،   ایـد  ک(  
  )2205، بیـت  169: 1382(مـرادي،   نهفـت دگرگونه اندیشه کرد از 
  )2499بیـت   187،:1382دان (مـرادي،   آوارههر آن کاو بدانجا شـد  
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    خفتگـان ز خواب اندر آمد سرِ 
  

  )3143، بیت 223: 1382(مرادي،  رفتگان خود سراسیمه همچون ز
  ابیات ذیل، ایراد وزنی دارند:
ــام   ــرز ن ــی را فریب ــر یک   از آن م

    درسـت  تـن المحجن است زنده و  ابو
  

  )1182، بیت 111: 1382(مرادي،  سیر به مردي تمام دلیر و سبک 
  )2443، بیت184: 1382نشاید تو را از من این کینه جست(مرادي، 

  

  نبودن صورخیال در بعضی ابیات  هاي نحوي و نیز متناسب برخی اشکال. 4-5
  هاي سبکی). (نگاه کنید به بخش ویژگی

  

  
  )81: 1381(خوسفی،  4شکل 
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 نامه خاورانهاي سبکی  ویژگی. 6

جهـت سـبکی،    در قرن نهم هجري قمري سروده شـده اسـت. ایـن عصـر از     نامه خاورانمثنوي 
اسـت، در ایـن    شاهنامۀ فردوسی، تقلیدي از نامه خاوراندرآمد سبک هندي است؛ اما چون  پیش

شود و بالعکس، آثار کهنگی سبک در آن  حماسه، هیچ اثري از سبک رایج در آن عصر دیده نمی
  شمریم: می هاي سبکی شاخص این اثر را بر نمایان است. در این بخش، ویژگی

شـود و در   الف) اشاره به آیات و احادیث: در مقدمۀ حماسه، این ویژگی، بسیار زیاد دیده مـی 
  ان، چندان نمودي ندارد. مثال: متن داست

  )23، بیت 44: 1382به قدرت به شش روز کرد آشکار (مرادي،   هاي این هفت نیلی حصار    بنا
ـقَ السـموات و الارض فـی سـتّه ایـام     «اشاره به آیۀ شریفۀ  لَ کم االلهُ الذّي خَ قـرآن،  » انّ رب)

  ).54اعراف: 
  )93، بیت 49: 1382آفرینش تو را خواستند (مرادي، که از   هرزه نقش تو آراستند   نه بر

  ).115(قرآن، مؤمنون: » ترجعون افَحَسبتمُ انمّا خلَقَناکم عبثاً و انکّم الینا لا«اشاره به آیۀ شریفۀ 
  )283، بیت 61: 1382آفرین (مرادي،  به جان تو سوگند جان   الامین     امین سراي تو روح

تهم یعمهونَلَ«اشاره به آیۀ شریفۀ  کرَ انهّم لفَی س مرُك72(قرآن، حجر: » ع.(  
  )292، بیت 62: 1382تو بودي و نامی ز عالم نبود (مرادي،   تو موجود بودي و آدم نبود  

کنت نبیاً و آدم بـینَ المـاء و   «؛ »اول ما خلق االله نوري«اشاره به این احادیث از پیامبر (ص):
  ».الجسدالطّین/ بینَ الروّحِ و 

  )293، بیت 62: 1382اند (مرادي،  خیلی و جمله خیل تو تو سر  اند   همه آفرینش طفیل تو
/ کونین لولاك لما«اشاره به این حدیث قدسی خطاب به پیامبر (ص):  الافلاك خلقت.«  

  ب) اشعار ملمع:  
ــید  ــا ســـ ــه انبیـــ ــلین شـــ   المرســـ

ــراب و ذو  ــام دو محـــ ــین   امـــ   قبلتـــ
  

  امــــین شــــفیع شــــفیق رســــول   
ــی ــدي  نبــ ــی مهــ   الخــــافقین  اللهّــ

  

)151و  150، ابیات 53: 1382(مرادي،   

  ها براي اغراض بلاغی خاص: برد جمله ج) کار
  استفهام اقراري:

  )263، بیت 60: 1382به شادي و اندوه و درمان و درد؟ (مرادي،   چه احسان که لطف تو با من نکرد   
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  استفهام انکاري:
  )272، بیت 60: 1382(مرادي،  ز دیو ستمکاره او را چه بیم؟  کسی را که باشد سلیمان ندیم    

  دادن تعجب: امر براي نشان
  )270، بیت 60: 1382رود (مرادي،  طریق صفا می سخن بر      رود! کرم بین که با مصطفی می

  قصد تأکید: تقدیم گزاره به
رد اسپندیار    منم   )1680، بیت 143: 1382باشد به میدان، شکار (مرادي، مرا شیر   بهمن گُ

  قصد استهزاء و تمسخر: تعجب به
ت سواران شمشیر  زد بر آن انجمن     یکی بانگ بر   )3008، بیت 215: 1382(مرادي،  زن! که اینَ
  منظور امر و ترغیب: سؤال به

  )3113، بیت 221: 1382زمین اندرون، مرد نیست؟ (مرادي،  به ساحل    کسی این عرب را هماورد نیست؟ 
  مراد گوینده این است: به جنگ این عرب بروید!

حسام انصافاً در استفاده از صنایع بدیعی تواناست. چند نمونـه از صـنایع    د) صنایع بدیعی: ابن
  نامه: رفته در خاوران کار بدیعی به

  جناس مرکب: 
  )3119، بیت 221: 1382(مرادي،  دست بردنخواهد به شمشیر کین        برد دستهر آن کاو ببیند ز من 

  :3نما متناقض
رد گردن ابو   )3098، بیت 220: 1382(مرادي،  که در جنگ هم آب و هم آتشم  کشم   المحجن گُ

  طرد و عکس:
لم دست بازي گرفت   1618، بیت 140: 1382سازي گرفت (مرادي،  علم با صبا جلوه    صبا با ع(  

  لف و نشر مرتّب:
  )1266، بیت 117: 1382دار (مرادي،  گل و سنبل و نرگس آب  به روي و به موي و به چشم، آن بهار 

  تلمیح: اشاره به معراج پیامبر (ص):
ــبی دوســـت را محـــرم راز کـــرد       شـ

  فروخـــت  چـــو شـــمع تجلّـــی از او بـــر
  

ــازکرد  درِ ــر او بـــــ ــنایی بـــــ   آشـــــ
  الامـــین پـــر بســـوخت  چـــو پروانـــه روح

  

)1410و  1409، ابیات 126: 1382(مرادي،   
  ایهام تناسب:

  )1048، بیت 104: 1382(مرادي،  مهرخور از روشنایی ببریّد   سیه کرد گردَ سواران سپهر 
  معنی علاقه و محبت است. و به» خور«، متناسب با »مهر«در این بیت، واژة 
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  جناس لفظی:
  )1187، بیت 112: 1382بود (مرادي،  قارچون  غارکه از تیرگی،   دامن، یکی غار بود   بر آن کوه

  جناس تام:
  )458، بیت 73: 1382پیکر به زیر (مرادي،  کوه بارةیکی   آمد دلیر   در بارهبه بالاي 

  است.» اسب«معنی  دوم به» باره«و » قلعه«معنی  اول به» باره«در این بیت، 
  جناس اشتقاق:

  )279، بیت 61: 1382(مرادي،  محترمات  الحرم روضه چو بیت   حرم! یثرب احرام زهی مکیّ
  ترصیع:

  )190، بیت 56: 1382ملک را ارادت به منهاج اوست (مرادي،    فلک را سعادت ز معراج اوست  
  حسن تعلیل:

ــت   ــش داغ یافـــ ــه از نرگســـ   دل لالـــ
ــر  ــنبلش بــ ــن ســ ــبا دامــ ــت  صــ   گرفــ

ــاب      ــت ت ــش یاف خ ــر ر ــف از آن ب ــر زل   س
   بــه شــب گیســویش زآن جهــت میــل داشــت

  

ــا   ــیاهی ز م ــمش س ــه چش ــت  ک   زاغ یاف
ــت     ــر گرفـ ــوي عنبـ ــبا بـ ــیم صـ   نسـ
  کــه در ســایۀ شــب نشســت آفتــاب    

ــوادي ز و  ــویش س ــه م ــت  ک ــل داش   اللّی
  

)162 -159، ابیات 54و  53: 1382(مرادي،   
  خیال بهرة فراوان گرفته است. چند نمونه: حسام بویژه در توصیف، از صور ه) صور خیال: ابن

ــد ــد  رص ــپهر بن ــاق و رواق س     ط
ــرف ــد  ط ــیاه  بن ــبان س ــف ش     زل

    فریـب  چاه جـادو برون آي از این 
  گشتم اکنون سوار  اسب سخنبر 

  شـتاب   نوادر پر از خشم و سـر پـر  
   کمر چون دل دشمنان کـرده تنـگ  

  دریـدش جگرگـه بـه تیـغ       چنان بـر 
     چــو قــارآمــد  یکــی تنــد زنگــی بــر

ــاج     ــده تـ ــر تابنـ ــاجور زیـ ــر تـ   سـ
  

ــاه و مهــر (مــرادي،   ــدة انجــم و م   )8، بیــت 43: 1382فروزن
  )10، بیـت  43: 1382(مـرادي،   قنـدیل زریـن مـاه   افـروز   شب

  )113، بیـت  51: 1382دار از نشـیب (مـرادي،    بـاز  عنـان امـل  
  )362، بیـت  66: 1382انجام کـار (مـرادي،    ندانم چه باشد سر

  )432، بیـت 72: 1382(مرادي،  لشکر چو دریاي آببرون راند 
  )459، بیـت  73: 1382(مرادي،  گشاده به شمشیر، چون شیر چنگ

  )504، بیت 76: 1382(مرادي،  جست خون زو چو آتش ز میغ که بر
  )574، بیـت  80: 1382(مـرادي،   چو کوهی که بر کوه گردد سـوار  
  )840، بیـت  94: 1382(مرادي،  تو گفتی که خورشید دادش خراج 

  

  در برخی موارد، صور خیال چندان درست و زیبا نیست:
  )751، بیت 90: 1382(مرادي،  چون خیاربه دونیمه گشت آن سپر   سپر بر سر آورد جنگی سوار  
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در دو بیت ذیل نیز تیغ علی (ع) به جام، و خون به جرعۀ باده تشبیه شده است. این تشبیه با 
  حضرت، تناسبی ندارد: میدان جنگ و چهرة مذهبی آن

ــام   ــرد ج ــغ را ک ــدرون، تی ــت ان ــه دس   ب
د ســـر انـــدر کنـــار    بـــدان جـــام کـــار  

  

  فــام  ز جرعــه، زمــین گشــت یــاقوت   
ــار  ــردان خمـ ــز گـ ــر و مغـ ــرد از سـ   ببـ

  

)3414و  3413، ابیات 236: 1382(مرادي،   
  است:» اشک«استعاره از » زر«در این بیت، 

  )2504، بیت 188: 1382زر گرفت (مرادي،  مژه، چهره در به آب   به رفتن، علی را به بر در گرفت   
  کند: گزینی، نکات ذیل در این اثر، جلب نظر می نظر واژه و) کلمات: از

دیگـر (دوم و   سـوي)، پـذیره، و   بردن کلمات کهنه به تقلید از فردوسـی: نژنـد، بـازِ (بـه     کار به
ـرد)،    دیگري)، سخنَُ، خواسته (ثروت)، غو، شتاب (خشم)، میندیش  (مترس)، ایچ (هـیچ)، شـد (م

سگال (دشمن)، چرنگیدن (صداي آلات جنگی هنگـام اسـتعمال)، داوري    کشید)، بد آهیخت (بر بر
(جنگ و جدال)، نوان (لرزان)، نیارست (نتوانست)، آزرده (مجروح)، دستور (وزیر)، سـفت (شـانه)،   

  دلی (ترس)، گریغ (گریز). ، بدکردن)، دهید (بزنید)، کهن، بمولیم (درنگ کنیم) گرفتن (شروع
  بردن کلمات ممال؛ مثل: رکیب، سلیح، رمیح. بکار
شـتلم     کار بردن کلمات کم بکار کـردن (لاف پهلـوانی زدن، تنـدي و     بـرد و نامـأنوس؛ مثـل: اُ
  باك و ثابت و محکم). کردن)، غشمشم (مرد دلیر و بی خشونت

  القدس). پاك (روح هاي فارسی براي واژگان عربی: روح استفاده از معادل
  برد نادرست برخی کلمات: کار

  )112، بیت 50: 1382گذر چون هماي (مرادي،  از این استخوان در  چو کرکس به مردار چندین مپاي  
  گذرد. خوار است و قاعدتاً ازاستخوان نمی لازم به توضیح است که هماي، مرغ استخوان

واقـع،   دهـد، حـال آنکـه در    ها را نجات مـی  دریا، خضر مسلمانان سرگردان در نامه خاوراندر 
  کنند. شدگان را یاري می ها، گم خضر در خشکی و الیاس در دریا

  )2472، بیت 186: 1382چو در باغ نظم از سخن لاله کشت (مرادي،   سرشت  چنین گفت دهقان تازي
، ایـن  شاهنامۀ فردوسیمالک و صاحب ده است. در  معنی خرده دهقان (دهگان) در زبان فارسی، به

شـود کـه اسـاطیر، روایتهـا و      نـژاد و داراي تمکّـن مـالی اطـلاق مـی      اي از مردم ایرانی کلمه به طبقه
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حسـام   داستانهاي ملیّ ایران را حفظ و تدوین کردند. فردوسی خود از این گروه است. در بیت بـالا، ابـن  
مصـداق  » نـژاد  دهقـان تـازي  «کار بـرده و   ی بهبدون توجه به بار معنایی کلمه، آن را به تقلید از فردوس

  پارادوکس است.
  هشـت حیـدر بـر او ذوالفقـار      فرو

  چو تنـگ انـدر آورد، بفشـرد ران    
  

  )663، بیـت  85: 1382سپر بر سر آورد جنگی سـوار (مـرادي،   
  )1719، بیـت  145: 1382هشت بر وي عمودي گران (مرادي،  فرو

  

کردن موي و پرده و...، و غلطاندن و بـه پـایین    رها معنی آویختن و به پایین به» فروهشتن«
  هاي بالا، درست بکار نرفته است. این در بیت انداختن سنگ و جز آن است؛ بنابر

  بدین شرح است: نامه خاورانهاي دستوري: برخی ویژگیهاي دستوري  ز) ویژگی
  بردن صفت فاعلی بجاي صفت مفعولی: بکار

  )6، بیت 43: 1382(مرادي،  دوز سیمة پردة فرازند  فروز   فروزندة شمع گیتی
  دوخته. یعنی سیم» دوز سیم«در این بیت، 

  حذف شناسۀ فعل به قرینۀ معنوي: 
  )179، بیت 55: 1382(مرادي،  نهادداري از سر  رسولان کله  نهاد      چو تاج رسالت به سر بر

  (را) فک اضافه:
  فلک را سعادت ز معراج اوست 

   رسم و نهادجهان را چنین است 
  

   )190، بیـت  56: 1382ملک را ارادت به منهاج اوست (مرادي، 
  )321، بیـت  64: 1382بر آیین او دل نبایـد نهـاد (مـرادي،    

  

  هاي شرطی: حذف حرف ربط از جمله
  )277، بیت 61: 1382آلودگان (مرادي،  مزن دست در دامن   بودگان   نخواهی که باشی ز گم

  فعل دعایی:
  )278، بیت 61: 1382جز دامن عترت مصطفی (مرادي،  به  راه صفا ز مگیراد دستم 

  نوعی فعل نهی:
  )355، بیت 66: 1382که طبع و خرد یار توست (مرادي،  نترسی   روست  به کاري که عزمت بر آن تند

  حذف جزاي شرط:
  )366بیت ، 66: 1382بسا آرزو کان نیامد به پاي (مرادي،    گر خود فلک را جز این است راي و

  از یک متمم: برد دو حرف اضافه قبل و بعد کار
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  )378، بیت 69: 1382آید شکست (مرادي،  به رخسار ماه اندر  چو ماهی چو تیر اندر آرم به شست
  دادن فعل گذشتۀ استمراري: استفاده از (ي) براي نشان
  )391، بیت 69: 1382ز هر گوشه، آوايِ زه خاستی (مرادي،   چو تیرش کمان را بیاراستی

  از اسم: قبل» یکی«بردن  بکار
  )411، بیت 71: 1382همه دشت از ایشان پر از خواسته (مرادي،   یکی کاروان آمد آراسته

  روح: بردن فعل مفرد براي نهاد جمع ذي بکار
  )422، بیت 72: 1382تهی ماند میدان ز جنگاوران (مرادي،   گریزان شد از پیش او دیگران

  از اسم: بعد آوردن عدد 
  )428، بیت 72: 1382به زندان بدارندش اندر حصار (مرادي،   بفرمود تا مرد جنگی هزار

  ساز: بردن وجه مصدري بدون حذف پسوند مصدر بکار
  )723، بیت 89: 1382نیارست رفتن بر او بی کمند (مرادي،   کشیده سر اندر سپهر بلند

  »:شد«معنی  به» بود«بردن فعل ربطی  بکار
  )912، بیت 97: 1382دارش پر از جنگ بود (مرادي،  سر نام  تنگ بود   آشفت از آن کار و دل بر

ق کار   الوقوع:  برد فعل ماضی در معناي مستقبل محقّ
  )1858، بیت 153: 1382ز دست و زبان بدان (مرادي،  برستیز نیکان نگه دار دست و زبان  

  معنی (چه... چه...): (اگر... اگر....) به 
  )2169، بیت 168: 1382هزار است اگر اندکی است (مرادي،  اگر صد  به نزدیک من، دیو و جادو یکی است

  »:گرچه«جاي  به» گر چه«
  )2641، بیت 195: 1382گر بگذرد سالیان (مرادي،  بماند چه  زیان  که جامه به سرما درون، بی

  »:کردن شروع«معنی  به» گرفتن«
  )2644،  بیت 195: 1382یک بر او آفرین (مرادي،  گرفتند هر   پذیره شدندش بزرگان دین 

  جاي متصّل: بردن ضمیر منفصل به کار به
  )2803، بیت 203: 1382(مرادي،  منپی کار  رها کن مرا در   پیچان ز پیکار من     عنان باز
  براي تعجب و غرض هنري استهزاء:   » اینت«بردن  کار به

  )3008، بیت 215: 1382زن! (مرادي،  که اینتَ سواران شمشیر  زد بر آن انجمن   یکی بانگ بر



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/72(
 

 حسام خوسفینامۀ ابنهاي سبکی خاورانهاي حماسی و ویژگیجنبه

 ٤٦  

  »:مقابل در«معنی  به» با«برد حرف اضافۀ  کار
  )3186، بیت 225: 1382که با تیغشان هست پولاد، موم (مرادي،   یکی لشکر آمد در این مرز و بوم 

  ساختن فعل نهی از م + بن ماضی:
  )4526، بیت 295: 1382(مرادي،  مخفتکز این بیش، در خواب مستی   نزدیک صلصال و گفت:  کس آمد به

شود؛ مثلاً در بیـت   هاي نحوي نیز در این اثر دیده می ها، برخی اشکال گذشته از این ویژگی
  که مشخصّ شده، زاید است:» را«ذیل، یکی از دو 

  )48، بیت 46: 1382منزهّ توان گفتن او را، تویی (مرادي،    دو کون از دویی  که در هر رایکی 
  شده ناقص است: در این بیت، جملۀ مشخصّ

  )107، بیت 50: 1382(مرادي،  خوشی توانی به آسانی و دل  چنان زي که چون رخت بیرون کشی 
  زاید است:» که«در این بیت، حرف ربط 

  )2841، بیت 207: 1382شد مالک اشتر از جنگ سیر (مرادي،  که  بردار شیر!   گفت: کاي نام همی
  شده زاید است: در این بیت، بخش مشخصّ

  گر از چون تـو شـاهی، گـدایی چـو مـن     
ــو   ــد ز اکـــــرام تـــ   شـــــگفتم نیایـــ

  

ــــرد   بینــــوایی چــــو مــــننـــوایی ب  
ــو      ــام ت ــالم انع ــر ع ــت ب ــام اس ــه ع   ک

  

)295و  294، ابیات 62: 1382(مرادي،   
  شده، آشفته است: ساختار نحوي جملۀ مشخصّدر این بیت، 

  )606، بیت 82: 1382(مرادي،  پی باره بد مانده از قنبرش  برش  بیامد بدانجا که رفت از
گونـه   در مواردي، شاعر براي دشمنان اسلام، کلمات مثبت بکار برده است؛ حـال آنکـه ایـن   

  برد، با شخصیت آنها هماهنگی ندارد: کار
  )1071، بیت 105: 1382بود دیر (مرادي،  زمانی بر آن سان همی  پیش شاه دلیر   سر افگند در

  قباد است. ، خاوران»شاه دلیر«در این بیت، مراد از 
  )1095، بیت 107: 1382ایلاق بود (مرادي،  افراز سپهبد سر  نخستین که بر جنگ مشتاق بود    

  در بیت زیر، جمله دو فاعل دارد:
  )1074، بیت 105: 1382(مرادي،  شاهسه روز دگر لشکر آراست      سپاه سالار خاوروزین روي، 
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  پذیري از نحو عربی: تأثیر
  )216، بیت 57: 1382(مرادي،  انبیاي کرامپذیره شدند   خرام  به اعزاز سالار اقصی

  

  
  )141: 1381(خوسفی،  5شکل 

 گیري نتیجه. 7

  شمریم: می را بدین شرح بر نامه خاورانترین ویژگیهاي  اساس آنچه گفتیم، در این بخش، مهم بر
اش، تقلیـدي تمـام و کمـال از     نظـر از بعـد دینـی    ، این اثر، صرفهاي حماسی لحاظ جنبه به

پـی   اي از وقـایع در  قالب توصـیف، روایـت و بیـان زنجیـره     در  رود و بشمار می شاهنامۀ فردوسی
هـایی دینـی چـون     در این حماسه، با حضور شخصـیت  سازي قهرمان ر عرضه شده است.یکدیگ

، المحجـن، مالـک اشـتر، سـعد و قنبـر      دیگر قهرمانان سپاه اسلام ماننـد ابـو  و  علی (ع)حضرت 
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ها نیز مصداقی دیگر  اي کامل صورت گرفته و حضور معنوي حضرت محمد (ص) در نبرد گونه به
مسـلمانان)،   میـان مسـلمانان و کـافران (= غیـر    ایـن حماسـۀ دینـی،     براي این مسئله است. در

وصف میدان شوند؛  مسلمانان پیروز می نهایت، و در گیرد می با انگیزة مذهبی در هایی متعدد جنگ
صور خیال و مبالغه، نمودي فعال ها،  در این توصیف است و شاهنامۀ فردوسیکارزار، بسیار شبیه 

طبیعـی،   هاي مـاوراء  نیروجمله  از شیوة بیان فردوسی، کاملاً محسوس است. ازتقلید شاعر و  دارد
توان اینها را نام برد:  می نامه خاوراندر  گر آور و خیالی جلوه العاده و موجودات شگفت عناصر خارق

هـاي   شخصـیت ، موجـودات خیـالی  ، طلسـمها ، قـرآن آیـات  ، دعـا،  خواب و رویـا سروش غیبی، 
  ، و... .گویی پیش، سحر و جادو، بشري العاده و فرا خارق

در دو حـوزة لفظـی و محتـوایی بوضـوح دیـده       شـاهنامۀ فردوسـی  تقلید از ، در این مثنوي
. این مسئله در بخش اصلی حماسه، بیشـتر و در مقدمـه، کمتـر اسـت و بـدین ترتیـب،       شود می

  .مراتب بیشتر است هاي خارج از متن داستان، به استقلال کلام شاعر در بخش
، عینـاً یـا بـا تغییـري انـدك، از      نامـه  خاورانابیات ، برخی پردازي جهت لفظ و شیوة سخن از

آشـکارا   شیوة بیان فردوسی ،جاي حماسه در جايبر آن،  و علاوه اند گرفته شده شاهنامۀ فردوسی
  شود. دیده می

ادبیات غنایی در ن یافت ، نمودگونه بیان طنزتوان  در این حماسه میهاي قابل توجه  از دیگر جنبه
  را ذکر کرد. خلال ابیات هاي زیباي او در مناجاتو نیز  تعصبات مذهبی شاعر، هایی از داستان جا

، نقـاط ضـعف   بـودن  تقلیـدي توان موارد ذیل را ذکرکرد:  ترین معایب این اثر می جمله مهم از
اشـکال در وزن و  در برخی ابیـات،   گویی حشو و زیادهاند،  تفصیل بیان شده داستان که در مقاله به

  نبودن صورخیال در بعضی موارد. هاي نحوي و نیز متناسب برخی اشکال، قافیۀ بعضی ابیات
اسـت، در ایـن حماسـه، هـیچ اثـري از       شاهنامۀ فردوسی، تقلیدي از نامه خاوراناز آنجا که 

. شود و بالعکس، آثار کهنگی سبک در آن، کاملاً نمایان اسـت  سبک رایج در قرن نهم دیده نمی
بـرد   کـار ، اشـعار ملمـع  ، اشاره به آیات و احادیـث : اند از ویژگیهاي سبکی شاخص این اثر عبارت

، اسـتفادة فـراوان از صـور    ایع بدیعیصن، استفادة توانمندانه از ها براي اغراض بلاغی خاص جمله
بردن کلمات کهنه بـه   بکارگزینی شامل:  حوزة توصیف، نکات خاص در بخش واژه خیال بویژه در

اسـتفاده از معادلهـاي فارسـی    ، برد و نامأنوس کار کمو  کلمات ممال، استفاده از تقلید از فردوسی
هاي دستوري خـاص مـتن، برخـی     ژگی، ویبرد نادرست برخی کلمات کار، و هاي عربی براي واژه

  پذیري از نحو عربی. اشکالهاي نحوي موجود در آن و نیز تأثیر
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  ها یادداشت
1. Epic  

  ).9. و جعلنا من بینِ ایدیهم سداً و من خلفهم سداً فاغَشیناهم فهَم لایبصرون (قرآن، یس: 2
3. Paradox 
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